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ادامه از صفحه اول
عقب ماندگی مزد  از  تورم

برای جبران نیروی کار باز هم مهاجران غیرقانونی بیشــتری از کشــور همسایه افغانستان 
به کشــور خواهند آمد و باز هم شاهد مشــکلات اجتماعی بیشتر و هزینه های مادی و معنوی 

بیشتری خواهیم بود.
۴- ناگفته نماند که هر کارگر با دراختیاردادن نیروی جســمی و توان ذهنی خود در محیط 
کار و انجــام کار تمام وقــت باید بتواند هزینه های زندگی خود را پوشــش دهد. نگاهی به اهم 
نتایج بررسی در ســال ۱٤۰۱ در مناطق شهری و روستایی نشان می دهد که «متوسط هزینه  کل 
خالص ســالانه  یك خانوار شــهری ۱,۳۷۱,٤٦۰ هزار ریال بوده اســت که نسبت به رقم مشابه 
(۱۴۰۲amar.org.ir گــزارش ۲۱ مــرداد)) در ســال قبل ٤۸,۳ درصد افزایش نشــان می دهد
 (http://amar.org.ir/)). کارشناسان بانک مرکزی نیز اگرچه رقمی مشابه را اعلام می کنند، اما 
به گفته خودشان براساس نوع جمع آوری آمار و تحلیل ها، این میزان حداقل هزینه زندگی روی 
کاغذ اســت و در صورتی که بخواهیم واقع بینانه محاسبه کنیم رقم واقعی هزینه های زندگی 
را بایــد حداقل تا بیش از ۲۰ درصــد افزایش دهیم. ملاحظه می کنید حداقل هزینه زندگی یک 
خانوار ایرانی در طول ســال معادل ۱۳۷ میلیون تومان و ماهانه ۱۱ میلیون و ۴۰۰ و اندی هزار 
تومان  است و اگر کارگری دارای یک خانواده چهارنفره باشد مجموع دریافتی او هشت میلیون 
و دویست و اندی هزار تومان خواهد بود. با این حساب شاهد شکافی حداقل ۳۰درصدی فقط 
برای تأمین حداقل هزینه های زندگی آن هم روی کاغذ و نه واقعیت برای کارگران هستیم. حال 
بیفزایید تورم لجام گسیخته ماهانه در طول سال را که در سال ۱۴۰۲ توسط مراجع رسمی حدود 
۴۸ درصد اعلام شده است. با این حساب حداقل هزینه ها ۱۶میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و دریافتی 
حداقل بگیر با خانواده چهارنفره تنها هشت میلیون و ۲۰۰ هزار تومان. این محاسبات بدین دلیل 
اســت که متوجه بشــویم با خوش بینانه ترین آمار کارگران حداقل  بگیر توان پوشش ۵۰ درصد 

هزینه های زندگی شان را خواهند داشت.
۵- پرداخت دستمزدهای اندک سبب شده است تا بخش قابل ملاحظه ای از جمعیت فعال 
نیروی کار از بازار کار خارج شوند. استدلال آنها درست است، می گویند دستمزد آنها حتی کفاف 
هزینــه جابه جایی از منزل تا محل کار و صرف غذای روزانــه را نمی کند، پس چه دلیلی برای 
کار هســت. این وضعیت منجر به روی آوری این افراد به فعالیت های غیرمفید و بعضا مخرب 
سلامت اجتماع می شود و هزینه های متعدد زیادتری بر دوش جامعه خواهد گذاشت. از سوی 
دیگــر کارفرمایان را برای جذب نیــروی کار به مضیقه انداخته و هزینه های نیرویابی را افزایش 

داده و کسب وکارها را دچار اخلال در تولید و ارائه خدمات می کند.
۶- یکی از اســتدلالات اندک طرفداران افزایش ندادن دســتمزدها بــه اندازه تورم، بالارفتن 
نقدینگی، افزایش تقاضا و ایجاد شکاف میان عرضه و تقاضا و ایجاد تورم و بی تأثیرشدن افزایش 
دستمزدهاست. این درحالی اســت که وقتی داده های آماری اقتصاد ایران را بررسی می کنیم، 
متوجه می شویم که افزایش دستمزدها تأثیر کمتری را در ایجاد تورم داشته و برابری ارزش ریال 
با دلار (قیمت ارز) در کنار سایر عوامل بوده است که عامل اصلی تورم در اقتصاد ایران محسوب 
می شود. به عنوان نمونه در سال ۹۲ میزان افزایش دستمزد ۲۵ درصد و تورم ۳۴.۷ درصد و در 
ســال ۹۳ میزان افزایش دستمزدها مجددا ۲۵ درصد، اما تورم تنها ۱۵.۶ درصد بوده است. این 
در حالی است که در سال ۹۰ اگرچه افزایش دستمزدها تنها ۹ درصد بوده با ۲۱.۵ درصد تورم 
مواجه بوده ایم. با رجوع به آمار تورم و مقایسه تطبیقی آن با افزایش حداقل دستمزدها از این 
دست مثال ها زیاد است. اما این وضعیت نشان دهنده عدم تأثیرگذاری جدی افزایش دستمزدها 

بر روی تورم است. بنابراین میان افزایش دستمزدها و تورم رابطه پرشدتی برقرار نیست.
۷- عده ای دیگر از اندک طرفداران عدم افزایش دستمزدها به توان کارفرمایان در پرداخت 
دستمزدها اشــاره می کنند. در پاســخ باید گفت اکنون به خاطر عقب افتادگی دستمزدها از 
تورم شــاهد ناچیزشدن سهم هزینه نیروی انسانی در قیمت تمام شده و عدم توجه جدی به 
بهره وری نیروی انسانی و کاهش سلامت اداری و اقتصادی از سوی نیروی کار چه در بخش 
خصوصی و  به ویژه در بخش عمومی و دولتی هســتیم. رفتارهای ضدشهروندی سازمانی، 
مخرب تولید و بی انگیزگی و کاهش تعهد و وفاداری سازمانی از عواقب آشکار و پنهان چنین 
سیاستی در سال های گذشته و دولت های گوناگون بوده است که دود آن در چشم کارفرمایان 
رفته و هزینه های بســیار بیشــتری بر آنها تحمیل کرده اســت. همین امر سبب شده است تا 
برخــی کارفرمایان با درک این مقوله داوطلبانه اقدام به ارائه انواع کمک ها و تســهیلات به 
منابع انســانی خود کنند. همه ما می دانیم قیمت های نهایی همه کالاها چندین و چند برابر 
افزایش یافته و عدم افزایش دســتمزدها تأثیری در کنترل قیمت کالاها نداشــته است. بنابر 
آنچه گذشــت و با رجوع به آمار رســمی بانک مرکزی که هم اکنون در ســایت بانک مرکزی
 http://cbi.ir (cbi.ir/) در دســترس اســت، تورم در چهار سال گذشته از سال ۹۸ تا ۱۴۰۱ به 
ترتیب ۴۱.۲ و ۴۷.۱ و ۴۶.۲ و ۴۶.۵ بوده اســت. این در حالی اســت که میزان افزایش حداقل 
دســتمزدها در همین ســال ها به ترتیب ۳۴.۸ و ۳۲.۲ و ۳۶.۴ و ۴۱.۴ بوده اســت. خبرگزاری 
رســمی دولت ایرنا ۲۰ بهمن ۱۴۰۲ در مطلب «نگاهی به رشــد حداقل دستمزد کارگران در 
۴۱ ســال گذشته»؛ به دهه طلایی افزایش دستمزدها اشاره کرده و و این طور قضاوت می کند؛ 
«پس از ســال ۷۰ بود که حداقل دســتمزد کارگران بین ۲۰ تا ۳۰ درصد رشــد داشــت و به 
تناسب آن، نرخ تورم نیز به بیش از ۲۰ درصد رسید». بنابراین در محافظه کارانه ترین داده های 
منتشرشــده باز هم همواره شکافی بیش از پنج درصد و تا حدود ۱۰ درصد سالانه میان تورم 
و افزایش حداقل دســتمزدها در ســال های اخیر بوده و در طول چند سال این شکاف ترمیم 
نشــده و قدرت خرید کارگران به شدت کاهش یافته است. لذا پیشنهاد می شود کف افزایش 
دستمزد در ســال ۱۴۰۳، ۵۰ درصد مدنظر قرار گیرد. همچنین حق عائله مندی، کمک هزینه 
اقلام مصرفی (بن خواروبار) و مسکن با افزایش صددرصدی ترمیم یابد. حتی با افزایش این 
میزان دستمزد نیز همچنان حداقل بگیران پایین تر از خط فقر خواهند بود و دستمزد و مزایای 
ثابت آنها کفاف هزینه ها و مخارج زندگی آنها را نخواهد داد و فقط می تواند شــرایط فعلی 
قدرت خرید آنها را حفظ و از فقیرترشــدن آنها جلوگیری کند. برای حل مشکل می بایست با 
اتخاذ رویکردی بلندمدت، در چند سال نسبت به معقول سازی دستمزدها از یک سو و تعیین 
مکانیسم مناسب و پویای محاسبه حداقل دستمزد متناسب با موقعیت مکانی کسب وکارها 
(تهران، کلان شــهرها، مراکز استان و سایر نقاط شهری و سپس روستایی)، جمعیت خانوار و 

نوع کسب وکار و... که ظرفیت آن در قانون پیش بینی شده، اقدام کرد.
* کارشناس مدیریت و منابع انسانی و استاد دانشگاه

ادامه از صفحه اول

شماره ثبت:۲٥۸۲۰   شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۲۷٦۳٥۷
بدین¬وسیله از تمامی اعضای پیوسته و یا نمایندگان ایشان دعوت می¬گردد در جلسه مجمع عمومی 
فوق العاده این مؤسسه مورخ ۱٤۰۲/۱۲/۱٦ ساعت ۱٤ الی ۱٦ در سالن سینما ۱ دانشگاه علم و فرهنگ

 ( بلوار اشرفی اصفهانی- خ شهید قموشی- خ بهار) حضور به¬هم رسانند.

انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرسین، تصویب خط مشی ها، تعیین میزان حق عضویت و ...

بدیــن وســیله از کلیــه اعضــای هیــات امنــای انجمــن جامعــه ایمــن بــه شــماره ثبــت۳۱۹۰۷ دعــوت بــه عمــل 
ــورخ ۱٤۰۲/۱۲/۱۲  ــنبه م ــاعت۸صبح روز ش ــه راس س ــاده ک ــوق الع ــادی ف ــی ع ــع عموم ــه مجم ــد، درجلس ــی آی م
درنشــانی:تهران_پونک جنوبی_خیابــان ســردارجنگل_بن بســت صدرا_پلاک٤_ســاختمان صدرا_طبقــه اول 

ــد ــرکت نماین ــد، ش ــد ش ــزار خواه واحد۳برگ
۱-استماع گزارش هیات مدیره و بازرس

۲-تصویب و اعلام انحلال انجمن جامعه ایمن

کارت دانشجویی  
 به شماره ی دانشجویی ۹۶۴۱۲۱۱۳  

 دانشگاه علم و صنعت مفقود گردیده 
و از درجه ی اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودرو  پراید  جی تی ایکس آی  رنگ بژ متالیک 
 مدل ۱۳۸۹ به شماره پلاک ایران 

۶۶ - ۷۳۳ د ۶۷ و شماره موتور ۳۷۱۷۰۵۸ و شماره شاسی 
S1412289656521 به نام  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

سند کمپانی خودرو  ام وی ام X33S رنگ سفید مدل ۱۴۰۱ به 
 شماره پلاک ایران ۶۸ - ۳۲۴ ن ۵۳ و شماره موتور 

  MVMD4G20ANN012134 و شماره شاسی
 NATGBAYP7N1013143 به نام 

 ارشد مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت دانشجویی  
 با شماره دانشجویی۱۴۰۱۲۱۲۱۶۱۴۴ 

 از دانشگاه علوم پزشکی ایران رشته پزشکی 
 در مقطع دکتری عمومی مفقود گردیده

 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 بــرای نجات خــود از ایــن وضعیت و بیــش از این 
فقیرتر نشدن و بعضا پولدار شدن، به هر خار و خاشاکی 
می آویزند. مردمی که پس انداز و دارایی های خود را بسته به وضعیت روز، در لاتاری طلا، 
دلار، ماشــین، زمین، خانه، سهام و ... به کار می اندازند و از فردای آن روز مانند کشاورزان 
دیم کار، نگاه رو به آســمان دارند تا بلکه آسمان اقتصاد تکانی بخورد و سرمایه شان در 
کوره گداخته تورم نســوزد و شاید هم چند برابر شــود تا با سود هنگفت آن حتی تغییر 
طبقه دهند و مثلا به بالای شــهر نقل مکان کنند و ویلایی در شمال بخرند و... سری در 
ســرها درآورند و زرنگی خود را به رخ این و آن بکشــند و... چرا که نه؟! مگر دور و برشان 
انواع و اقسام آدم هایی را نمی بینند که یك شبه ره صد ساله رفته و پولدار شده اند؛ همین 
کارمند دون پایه همسایه که تا همین چند وقت پیش با اتوبوس و مترو رفت و آمد می کرد 
و حــالا یکهو صاحب راننده و کیف کش شــده و از آن ســاختمان و محله به جایی که 
نمی دانی کجاست نقل مکان کرده است. یا جوانانی از دوستان و آشنایان که در کار خرید 
و فروش دلار، ســکه، ماشین، موبایل، لاســتیك و... بوده اند و حالا آن بالا بالاها جاخوش 
کرده اند و صحبت از اقامت کانادا و گرین کارت آمریکا و... می کنند؛ برعکس کارشناســان 
و متخصصان مجرب درستکار و فارغ التحصیلان با دانشی که بی کارند یا هشت شان گرو 
نُه شان است و... . جامعه ایران مجموعه غریب و دلهره آوری شده است ؛ سخت ترسناك 
که هر روز بر ترسناکی آن افزوده می شود. جامعه ای که ذهنش «آرام آرام از خاطرات سبز 
تهی می شود» (فروغ فرخزاد) و تحقق رؤیاها در آن که به واقع نه رؤیا بلکه خواسته های 
معمولی و عادی در بســیاری از کشورهای با ظرفیت هایی همچون کشورمان است، در 
گرو نزول اخلاقی و شــاید آســیب زدن به وطن و هم وطنانت است. آصف بیات در کتاب 
«سیاســت های خیابانی» از پدیده «طبقه متوسط فقیر» نام می برد. طبقه ای که سرمایه 
اقتصادی خود را از دســت داده یا اصولا ســرمایه آنچنانی نداشــته که از دست بدهد، 
اما در عین حال ســرمایه اجتماعی و فرهنگی بالایی دارد و حاضر نیســت به وضعیت 
امــروزش تن دهد و آن را دائمی بپندارد . تضاد و عدم تقارنی که می تواند به بحران های 

بزرگ اجتماعی بینجامد. به قول او «طبقه متوســط فقیر، به عنوان یك طبقه قرار است  
شرایط شــان دائمی نباشد، ولی در واقعیت این طور می شود که تغییری در اوضاع ایجاد 
نمی شود ؛ مردمی که از نظر آگاهی، شناخت و... به طبقه متوسط بستگی دارند، به دنیای 
دانشــگاه و نگاه جهانی شده ارتباط دارند، در حالی که زندگی اقتصادی آنها شبیه فقرای 
کلاسیك است و این دوگانگی، خشم اخلاقی به وجود می آورد» (هم میهن- ۱۴۰۱/۶/۶). 
روند اقتصادی کشورمان، به خصوص در  حدود یك و نیم دهه اخیر، به خوبی این سراشیبی 
سقوط طبقه متوسط و دائمی شدن فقر این طبقه را نشان می دهد. چنان که «در سال های 
اخیر از ســطح جمعیت خانوارهای پردرآمد و با درآمد متوســط کاســته و به جمعیت 

خانوارهای کم درآمد و فقیر افزوده شده است»  (مسعود نیلی-۶/ ۱۴۰۲/۱۰).
۲- صرف نظر از مســئولیت های حکومت و ضعف شــدید و ساختاری حکمرانی 
اقتصادی در برقراری محیط مناســب برای زندگی و کار و فعالیت انسان ایرانی، اعم 
از محیــط غیر تورمی و با ثبات و وجود ارتباطات مناســب داخلــی و بین المللی برای 
واردات کالاهــا و خدمات در چارچوب نظام تعرفه ای متوازن و نظارت های قانونی بر 
فعالیت های تبلیغاتی و... آنچه در این میان اهمیت بســیار دارد، رؤیای انسان ایرانی 
اســت. اینکه انسان ایرانی رشد کرده در این مناســبات و روابط اقتصادی و سیاسی به 

خــود و جامعه ای که در آن زندگی می کند، چگونه می نگرد و آمال آن چیســت ؟ اگر 
رؤیای یك آمریکایی آن اســت که «زندگی هر شــخص باید بــا فرصت هایی که به او 
بنــا بر قابلیت ها یا موفقیت هایش و فارغ از طبقه اجتماعی یا شــرایط زاده شــدنش 
داده می شــود، بهتر، غنی تر و کامل تر شــود»، رؤیای انسان ایرانی چیست ؟! متأسفانه 
بایــد پذیرفت رؤیای بســیاری از ایرانیان همچــون دولتمردان با نفــت گره خورده و 
بر ساخته «توهم نفتی» اســت؛ اینکه به واسطه منابع نفتی، گازی، معدنی و... ملتی 
ثروتمندیم و کمتر نیاز به کار و تلاش داریم و کافی است این منابع را درست و عادلانه 
تقســیم و توزیع کنیم و... . دولتی که متکی به درآمدهای نفتی و شــبه نفتی است و 
برنامه های تخیلی می نویســد (چشم انداز ۱۴۰۴ و قدرت اول منطقه شدن و رشدهای 
هشــت درصدی برنامه های توســعه و... ) و مردمی که وجود منابــع طبیعی را برای 
توســعه یافتگی کافی می پندارند و رؤیابافی می کنند، دو سویه توسعه  نایافتگی اند. به 
نظر خروج از وضعیت ناگوار فعلی بــا گذار از این پارادایم ذهنی و «جادوی طلایی» 
ممکن است؛ از تغییر رؤیای ایرانی ؛ از جایگزینی «تولید ثروت» به جای «توزیع ثروت» و 
اینکه «باید از تحسین خودمان دست بکشیم و... و از گذشته رها شویم و کار کنیم، کار، 

کار، کار» (آنتوان چخوف، باغ آلبالو).

با گذشت ســه روز از اعلام جان باختن «الکسی ناوالنی»، 
مخالف سرشناس ولادیمیر پوتین در زندان سیبری، نزدیکان 
ناوالنی روز گذشــته اعلام کردند که همچنان از دسترســی 
به جســد ناوالنی منع شــده اند و مادر او نیــز اجازه ورود به 
ســردخانه ای که احتمال می رود جســد فرزنــدش در آنجا 
نگهداری  شود را ندارد. سازمان زندان های روسیه اعلام کرد 
کــه ناوالنی روز جمعه پس از قــدم زدن در زندانی در قطب 
شمال درگذشت. مادر او، لیودمیلا، به این تبعیدگاه دورافتاده 
سفر کرد، اما هنوز اجازه دسترسی به جسد پسرش را نداشته 

است.
کیرا یارمیش ســخنگوی ناوالنی نوشت: «مادر الکسی و 
وکلایش صبح زود خود را به ســردخانه رساندند،  اما اجازه 
ورود آنها به ســردخانه داده نشــد. همچنین، یکی از وکلا را 
به معنــای واقعی کلمه بیرون کردند. وقتــی از کارکنان آن 
مجموعه پرسیدند پس جسد الکسی آنجاست، آنها پاسخی 
ندادند». ناوالنی چهــره ای کاریزماتیک و اصلی ترین مخالف 
سیاســی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه بود. پوتین 
هنــوز درمورد این مرگ اظهارنظری نکرده اســت. در همین 
حــال، از زمان مــرگ الکســی ناوالنی بیــش از ۴۰۰ نفر در 
رویدادهایی که دست کم در ۳۲ شــهر در ادای احترام به او 
برگزار شــده بودند، بازداشت شــدند. این خبر از سوی گروه 

حقوق بشری «OVD-Info» اعلام شد.
با وجــود این شــهروندان روســیه همچنان بــه تجمع 
و اهدای گل بــه یاد ناوالنی ادامه می دهنــد. در جریان این 
تجمعات مســالمت آمیز معترضان گل و شــمع می گذارند، 
برخی ســرود می خوانند و برخی دیگر همدیگر را در آغوش 
می گیرند و اشــک می ریزند. این بزرگ ترین موج دستگیری ها 
در جریان رویدادهای سیاسی روسیه از سپتامبر ۲۰۲۲ است، 
یعنــی زمانی که بیش از هزارو ۳۰۰ نفــر در تظاهرات علیه 
«بسیج» نیروهای ذخیره به دستور پوتین برای جنگ اوکراین 

دستگیر شدند.

این گروه حقوق بشــری همچنین از دستگیری  شماری در 
برخی شــهرهای کوچک تر در سراسر روسیه خبر داده است؛ 
از جمله در شــهر مرزی بلگورود (جایی که روز پنجشــنبه 
هفت نفر نیز در حمله موشــکی اوکراین کشــته شــدند) تا 
شــهر معدنی «وورکوتا» در قطب شــمال کــه زمانی مرکز 
اردوگاه های کار گولاگ دوران اســتالین بود. در لوهانســک، 
قلمــرو اوکراینی که اکنون تحت کنترل روســیه اســت نیز 
ســاکنان به یاد الکســی ناوالنی مقابل بنای یادبود قربانیان 
ژوزف اســتالین، رهبــر اتحاد جماهیر شــوروی پیشــین گل 

گذاشتند.
رسانه های گوش به فرمان

با وجود این در رسانه های روسیه که تحت فرمان کرملین 
هستند، هیچ اشــاره ای به این تجمعات و بازداشت ها نشده 
اســت. هیچ داســتانی نیز درباره اقدام صدها نفر در سراسر 
روسیه که با ســرپیچی از دســتور مقامات به اهدای گل در 
مقابــل بناهــای یادبود ناوالنی ادامه دادند، منتشــر نشــده 
اســت. این رسانه ها با تکرار ادعای مقام های روسی گفته اند 
که الکســی ناوالنی لخته خون داشــته است. اما منتقدان و 
تحلیلگران مســتقل می گویند که شــرایط مرگ او مشکوک 
اســت و آزار، شکنجه و سوء قصد سناریوی «قتل» را محتمل 

می کند.
برخی از نزدیکان ناوالنی نیز معتقدند او «به قتل» رسیده 
است. طبق پیام رســمی ارسالی به مادر الکسی، مرگ او در 
۱۶ فوریه در ساعت ۲:۱۷ بعدازظهر به وقت محلی رخ داده 

است.
«اگر کشته شــوید، اگر این اتفاق بیفتد، چه پیامی از خود 
برای مردم روسیه به جا می گذارید؟» این اولین سؤالی است 
کــه دانیل روهر، کارگــردان کانادایی در مســتند خود تحت 
عنوان «ناوالنی» از منتقد سرسخت ولادیمیر پوتین می پرسد. 
این مســتند در سال ۲۰۲۲ برنده جایزه بهترین فیلم مستند از 
آکادمی اسکار شد. جوابی که الکسی ناوالنی در پاسخ به این 

پرسش می دهد، اکنون با انتشار خبر مرگ این فعال سیاسی 
۴۷ســاله در تبعیدگاهی در قطب، رنــگ و بوی جدیدی به 

خود گرفته است.
این فعال روس و مبارز ضد فســاد کــه از همان زمان به 
قدرتمندترین رقیب سیاسی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری 
روسیه تبدیل شــده بود، در پاسخ می گوید: «اگر آنها تصمیم 
به کشــتن من بگیرند، به این معنی اســت که ما خیلی قوی 
شــده ایم. پس باید از این قدرت خود استفاده کنیم و تسلیم 
نشــویم، یادمان باشــد که ما یک قدرت تنومند هســتیم که 

توسط این افراد شرور سرکوب می شویم».
به گزارش رویترز، مســئولان زندانی که الکســی ناوالنی 
در آن به ســر می بــرد، به مادرش اطلاع دادند که الکســی 
ناوالنی، رهبر اپوزیسیون روسیه بر اثر «سندرم مرگ ناگهانی» 
درگذشت. سازمان زندان های روســیه اعلام کرد که ناوالنی 
پس از یک پیاده روی، به طور ناگهانی احســاس ناخوشــی 
کــرده و ســپس جان باختــه اســت. همین کافــی بود که 
گمانه زنی های فوری و گســترده ای از سوی مقامات رسمی 
کشــورها از جمله از سوی جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات 
متحده و ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین مبنی بر 
دست داشــتن پوتین انتشــار یابد. به ویژه اینکه «سندرم مرگ 
ناگهانی» یک اصطلاح کلی برای انواع مختلف ایست قلبی 
اســت. تمام چهره های مخالــف و منتقد پوتین در دهه های 
اخیر به روش هــای عجیب در داخل یا خارج روســیه جان 

باخته اند یا به سختی جان به در برده اند.
با این حال لولا داســیلوا، رئیس جمهوری برزیل گفت که 
قبل از طرح هرگونــه اتهامی باید تحقیقــات کاملی درباره 
مرگ الکســی ناوالنی انجام شــود. لولا گفت: «یک شهروند 
در زندان فوت کرده اســت، نمی دانم بیمار بود یا مشــکلی 
داشــت. تهمت زدن به معنای بی اهمیت جلوه دادن است. 
امیدوارم پزشــکی قانونی توضیح دهد که چرا این فرد مرده 

است، همین».
محــل جســد ناوالنی هنوز نامشــخص اســت. به گفته 
نزدیکان او، ســردخانه  نزدیــک زندان محل درگذشــت او، 
جســد ناوالنی را تحویل نگرفته است. به گفته کیرا یارمیش، 
سخنگوی ناوالنی، بعدا مقامات روسیه به آنها گفته اند که تا 

تکمیل تحقیقات جسد او تحویل داده نخواهد شد.
هرچند خانم یارمیش خبر داد که به آنها گفته شده که در 
اولین تحقیقات دربــاره مرگ ناوالنی هیچ عمل مجرمانه ای 
یافت نشــده اســت و آنها نیز ایــن نتیجه گیــری را «دروغ» 
خواندند. در چشــم بســیاری از شــهروندان روسیه، الکسی 
ناوالنی بــه عنوان بهترین و آخرین امید آنها برای تغییر پس 
از ســال ها تحمل فساد و ظلم و ســتم دولتی فزاینده بود. با 
وجود خطرات آشــکاری که ناوالنی در روســیه با آن روبه رو 
بود، اما خبر مرگ او جهان را در شوک فروبرد. لئونید ولکوف، 
یکی از متحدان ارشــد ناوالنی در تلگرام نوشــت: «این یک 

مرگ نبود، قتل بود».
روزنامــه گاردین در مقاله خود بــه این موضوع پرداخت 

که پوتین احتمالا انگیزه های کافی برای ســر به نیست کردن 
الکســی ناوالنی را در این برهه زمانی داشــته اســت. بر این 
اســاس، حرکت احتمالی پوتین ممکن اســت به «انتخابات 
ریاســت جمهوری» ماه آینده در روسیه مرتبط باشد. چه بسا 
حذف تمام مخالفان سرشــناس سیاســی برای پوتین به این 
معنی اســت که او از پیروزی خود مطمئن تر می شــود. این 
امــکان نیز وجود دارد کــه پوتین فکر کند کــه در رویارویی 
خود با غرب به ویژه بر سر جنگ در اوکراین، آن طورکه انتظار 
داشــته پیش نرفته است، اما ناکامی کشــورهای اروپایی در 
دســتیابی به اهداف خود برای تولید مهمات کافی و ساخت 
گلوله هــای توپخانه در کنار ضعف سیاســی آمریکا در ارائه 
بسته کمک نظامی جدید به اوکراین از جمله عوامل دیگری 
اســت که ممکن است با هم ترکیب شــده باشند تا پوتین را 
متقاعد کنند که این لحظه مناســبی برای خلاص شدن از شر 
ناوالنی اســت. ناوالنی منتقد سرســخت چیــزی بود که آن 
را «جنــگ احمقانه» پوتین «دیوانــه» علیه اوکراین توصیف 

می کرد.
قتل برنامه ریزی شده؟

سرگئی بیزیوکین، یک فعال فراری و از نیروهای اپوزیسیون 
روس گفت، حتی اگر الکســی ناوالنی را در آن روز مستقیما 
نکشــته باشند، شکنجه های چندین سال نیز راه دیگری برای 
کشتن او بوده است. گنادی گودکوف، افسر سابق اطلاعاتی و 
از مخالفان کرملین نیز گفت «البته که این یک قتل اســت. او 

سال ها تحت شکنجه کشنده بوده است».
گروه حقوق بشــری OVD Info که دستگیری ها و آزار و 
شــکنجه منتقدان کرملین را زیر نظــر دارد، گفت: «ناوالنی 
در نتیجه یک قتل از پیش برنامه ریزی شــده، یک قتل از روی 
قاعده و اسلوب اســت و مقصر آن دولت روسیه است». در 
بیانیه این گروه آمده اســت: «نیازی به مسموم کردن یا کشتن 
او به روش خشونت آمیز دیگری نیست. فقط لازم بود منتظر 

ماند».
ناوالنــی پیش تــر هم مورد ســوء قصد قــرار گرفته بود. 
پزشــکان روســی در جولای ۲۰۱۹ اعلام کردند که الکســی 
ناوالنی با «واکنش حاد آلرژیک» و ورم در بیمارستان بستری 
شد، اما هرگز علت آن معلوم نشد. ناوالنی و پزشک شخصی 
او گفتند که او آلرژی نداشــته و این «واکنش فیزیکی» ناشی 
از یک ســم نامشخص بود. یک سال بعد، او در تابستان سال 
۲۰۲۰ در یک پرواز داخلی از مبدأ ســیبری احساس ناخوشی 

کرد و سپس به کما رفت.
نزدیکان الکســی ناوالنی که مشــکوک به مسمومیت او 
بودند، دو روز بعــد او را برای درمان به آلمان منتقل کردند. 
مقام های پزشکی در آلمان مدتی بعد تأیید کردند که الکسی 
ناوالنی با یک عامل عصبی مسموم شده بود. الکسی ناوالنی 
از این حادثه جان به در برد و کرملین را مســئول تلاش برای 
قتل خود معرفی کرد. اما او پنج ماه پس از مسمومیتش به 
روســیه بازگشت و در فرودگاه بازداشت شد و تا لحظه مرگ 

در زندان به سر برد.

رؤیاي ایراني چیست؟

بازداشت هاي گسترده در روسیه و بي خبري از جسد الکسي ناوالني مخالف سرشناس پوتین

سکوت متهم


